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رویداد روى صحنه آبى

نشست خبری نخستین دوره جایزه ادبی 
ارغوان برگزار شد

درخشش استعدادهای جوان
شــرق: نشســت خبــری اولیــن دوره جایزه  �

داستان کوتاه ارغوان با موضوع «آخرین روزهای 
سال» دوشنبه ۲۸ خرداد ۹۷ در خانه هنرمندان 

برگزار شد.
در ابتدای ایــن نشســت، اوژن حقیقی، دبیر 
جایزه داستان کوتاه ارغوان، درباره شرایط شرکت 
در این جایزه گفت: هدف جایزه ارغوان شناسایی 
اســتعدادهای جوان و حمایت از آنان است و ما 
برای این جایزه محدودیت ســنی ۳۰ ســال را در 

نظر گرفتیم.
او افزود: در این دوره، بالغ بر ۴۰۰ داســتان به 
دبیرخانه رسید که از میان آنها در مرحله نخست 
۳۷۹ اثر پذیرفته شــد که ۱۳۸ اثر آن متعلق به 
نویسندگان مرد و ۲۴۱ اثر متعلق به خانم ها بود.
دبیر جایزه داستان کوتاه ارغوان تصریح کرد: 
در ایــن جایزه پس از انتخــاب ۳۰ نفر برگزیده از 
ســوی هیئت انتخاب، ۱۰ داســتان پایانی توسط 
هیئت داوران بررسی شد که در کتاب برگزیده این 

جایزه منتشر خواهد شد.
در ادامــه ایــن نشســت فرهــاد توحیــدی، 
فیلم نامه نویــس و عضو هیئت انتخــاب جایزه 
داســتان ارغــوان گفــت: یکــی از جذابیت های 
ایــن جایزه برای شــخص من این بــود که نحوه 
اندیشیدن، نگریستن و تحلیل جوانان این دوره را 
درباره عشق، خانواده، زندگی و همه موضوعاتی 

که درباره آن می نویسند، درک کنم.
او افــزود: در بیــن بررســی آثــار رســیده به 
دبیرخانــه جایزه، از تفاوت نگاه های برخی از این 
دوستان جوان به شــگفت آمدم؛ به همین خاطر 
می توانم بگویم که کنجکاوی برای من مهم ترین 

دلیل حضور در این جایزه بود.
عضو هیئــت انتخاب جایزه ارغــوان انتخاب 
موضــوع در این دوره را هم فرصت و هم تهدید 
خواند و افزود: از نظر من انتخاب موضوع در این 
جایزه، هم یک فرصت و هم یک تهدید بود؛ زیرا 
با انتخاب موضوع محدودیتی برای نویســندگان 
ایجاد شــد که ممکــن بود نوعــی یکنواختی در 
رنگ و آشنایی ایجاد کند اما از سوی دیگر همین 
محدودیت فرصتی شد که خلاقیت ها را در چنین 

شرایطی به تصویر درآورند.
توحیــدی درباره شــرایط آثــار ارســالی به 
متأســفانه  داد:  توضیــح  جایــزه  دبیرخانــه 
بــه نظر می رســد که نســل نــو به اســتفاده از 
واژگان درســت، درست نویســی و روان نویســی 
چنــدان توجــه نمی کند. به همین خاطــر در آثار 
رســیده از نظــر رعایت نشــدن نکات دســتوری 
و دچارشــدن بــه انــواع آفــات و آســیب های 
نوشــتن کــه حاصــل فضــای مجازی اســت، 

شاهد مشکلاتی بودیم.

او ادامــه داد: از نظــر من یک نویســنده، چه 
نوقلم و چه دارای رزومه، باید به ابزار نویسندگی 
شــامل کلمه و دســتور زبان فارســی به درستی 
توجه کند. بنابراین کســی که داستان می نویسد، 
باید ابتدا زبان فارسی را به درستی بداند. بر همین 
مبنا تعــداد آثاری کــه از این نظر دچار آســیب 

بودند، اندک نبود.
توحیــدی دربــاره انتشــار کتاب ۱۰ داســتان 
برگزیــده جایزه ارغوان گفت: بــه نظر من جالب 
اســت که هیئت داوران به لحاظ تکنیکی درباره 
۱۰ اثر برتر نظرات خود را ارائه کنند و این نظرات 
در کتابی که قرار اســت به چاپ برســد، منتشر 

شود.
او تأکیــد کــرد: البتــه در بین آثار رســیده به 
دبیرخانه جایزه ارغوان من چند داستان منتخب 

و استعداد برجسته دیدم که قابل توجه هستند.
لیلی گلســتان، عضــو هیئــت داوران جایزه 
ارغــوان نیز در ادامه این جلســه بــر لزوم توجه 
نویســندگان جوان به دســتور زبان فارسی اشاره 
کرد و گفــت: آنچه من را در طــول خواندن این 
داســتان ها اذیت کرد، فارســی نه چندان خوب 
نویسندگان جوان بود. من فکر می کنم رفع چنین 
مشــکلی در گرو خواندن متون کلاســیک توسط 

هنرمندان جوان است.
او ایده پــردازی داســتان های ارســالی به این 
جایزه را شــایان توجه خواند و بیان کرد: ایده های 
خوبی در داستان های وجود داشت؛ ایده هایی که 
نشــان می داد نویسنده به مسائل کوچک و ساده 
اهمیت می دهد و مــواردی را می بیند که اغلب 
افراد بــه آن توجه نمی کنند و این بســیار خوب 

است.
گلســتان بر لزوم ادامه حمایت از برگزیدگان 
این جایزه تأکید کرد و افزود: در سال های فعالیتم 
همواره به این اندیشــیده ام که چرا درصد اندکی 
از برگزیدگان مســابقات داستان نویسی این راه را 
ادامه می دهند و به عنوان نویسنده حرفه ای دیده 

می شوند.
ادامه در صفحه ۱۰

تأملی در «چهارراه» بهرام بیضایی
ما همه خوابیم 

در چهارراه هزارویکم

در تارنمای تصویری دانشــگاه استنفورد، بخش  �
برنامــه مطالعــات ایرانــی، نماهنگــی از نمایش 
«چهــارراه»، کار جدیــد «بهرام بیضایی» گذاشــته 
شــده اســت. تصویر آغازین، «مژده شمسایی» را با 
دستی بر شــانه اش نشــان می دهد که در چادری 
ســیاه نشســته اســت. بازیگران جوان در هراسی، 
نگاه به ســقف دوخته اند؛ یکی دست بر دهان دارد 
و دیگری مراقب اســت تا به او نرســیم. دست ها و 
نگاه ها، ســخن های دهان های بسته ای هستند که 
باز مانده اند. موســیقی نمایــش روی تصاویر پیش 
می رود. بازیگران جوان، همچنان دســت بر سقف 
نمایش می کشند تا ناگاه چهره هایی تند و عبوس به 
سرعت روبه رویمان تغییر  کنند، نگاه هرکدام به جای 
دیگری می نشیند با صورتی دیگر. مژده شمسایی در 
آخر، نگاه برمی گردانــد و تصویر روی قدم های تند 
و بی وقفه شــهروندان در چهارراه خیابان های  شهر 
آغاز می شود. شــمارش قدم ها از دست درمی آیند 
تا خطوط یکی درمیان روشــن و تاریک، تنها نشــانِ 
محلِ حرکتِ عابران پیاده باشــند از همان چهارراه 
خیابان هــای شــهر. تاریخ هفــت اجرا بــا عنوان 
قرمزرنگ نمایش بهرام بیضایی، پایان بخش تصاویر 

است: «چهارراه»
صفحه نیمه روشن روبه رو 

بهرام بیضایی در مملکتم نیست. او دورتر، بسیار 
دورتر از اینجا، در آمریکا و در دانشــگاه استنفورد در 
ایالت کالیفرنیای آمریکا روزگار می گذراند تا ما تنها 
نظاره کنیم سپیدی موهایش را پسِ پشتِ صفحه ای 
نیمه روشــن، وقتی همه تمنایمان دیدار اوست در 
صحنه ای که از حال، خالی اســت. از نمایش های 
مکتوب بیضایی، تنها تعداد اندکی فرصت نمایش 
پیــدا کرده اند. «چهارراه»، نــام نمایش جدید او، در 
سال های اخیر نوشته شده و با همین تعداد اجرای 
اندک در دانشگاه اســتنفورد، سالن را از تماشاگر پر 
کرده اســت. اما چرا و به چه دلیل باید انتظار کشید 
تا دوباره ســالن هایی مانند تئاتر شهر یا تالار رودکی، 
تماشــاگر اجرائی دوباره از بهرام بیضایی باشــند؟ 
پاســخ، هم برای مخاطبان آثار بیضایی مشــخص 
است و هم برای صادرکنندگان مجوز اجرا، اما بهتر 
دیده می شــود تا خودمان را ســرگرم کارهای دیگر 
کنیم و فراموشــی این دیدار را برسانیم به آرزوهای 
ناممکن تا حتما اجازه گرفته کار کنیم و بی اجازه به 

خاطر آوریم.
چهارراه  هر  ور باد

بی واســطه یاد این بخش از کلام شاملوی بزرگ 
می افتم که ما وســط چهارراه هر ور باد ایستاده ایم 
تا خدا را در پســتوی خانه نهان کنیــم، مبادا گفته 
باشــیم دوســتش می داریم. نگاه می کنم چگونه 
مژده شمسایی و دیگرانی که لیاقتش را یافته اند، در 
صحنه نمایش متن دیگــری از او را بازی می کنند. 
درحالی که بازیگران باتجربه نمایش در ایران بدون 
درنگ منتظر اجرائی از بیضایی هستند تا در آن بازی 
کنند، دســت خالی به خانــه بازمی گردند. طراحان 
صحنه، گریمورها و آهنگ ســازان به اشــاره او نگاه 
می کنند تا کنارش بیایند. چقدر جای او اینجا خالی 
اســت. جوانان هنر نمایش پابه پای صحنه گردانی 
مملکــت داران ما پیر می شــوند در صحنه ای که از 
برای آنها هست و نیست. هست، چون پا در نمایش 
دارند و نیست، چون سر را یارای ایستادن ندارند در 

برابر فرمان نبودن و نیست شدن.
روز می گذرد

آخرین نمایش کی بود و کجا؟ ســالن تئاتر شهر 
یا تالار رودکی؟ کــدام صحنه آرایی، این چنین بازی 
آخر را رقم زد؟ درســت اســت، «ما همه خوابیم» 
پای نمایش «شــب هزارویکم»! «مجلس شبیه در 
ذکر مصائب استاد نوید ماکان و همسرش مهندس 
رخشید فرزین» در تابستان سال ۱۳۸۴ و «افرا یا روز 
می گذرد» در زمســتان سال ۱۳۸۶ نمایش های آخر 
بهــرام بیضایی در ایران بود و پــس از آن فیلم «ما 
همه خوابیم» ساخته او در سال ۱۳۸۷ نمایش داده 
شــد و این فیلم آخرین کار او در ایــران بود. پس از 
آن در نیمه ســال ۱۳۸۹ بیضایی به دعوتِ دانشگاه 
استنفورد همراهِ همسرش، مژده شمسایی، به آمریکا 
رفت و در این دانشــگاه مشغول تدریس و تحقیق 
شــد. برای شنیدن و دیدن روایت زنان سرزمینم چه 
کنم وقتی می خواهم از گلوی مرد ســپیدموی تئاتر 
و سینمای ایران بشــنوم بر همه ما، هم زنان و هم 
مردان چه رفته است؟ چهره های بنام فرهنگ و هنر 
ایران یکی یکی بر سال های عمر اضافه می کنند و ما 
جمع روزها و شب ها را گرد می آوریم و نتیجه چقدر 
نابرابر است که این همه عمر را اگر جمع کنیم، شاید 

به یک سال از آن همه تجربه هم دست پیدا نکنیم.
شاید خوابم را ببینم

به قول زنده یاد «علیشــاه مولوی»، بروم شــاید 
خوابم را ببینم. پای آن سردابه تاریک، نشسته بر رفِ 
برآمده بر دیوار خانه، پنجره کوچکی اســت که در 
خواب های ما، تلاش ناگزیر برای فرار از کابوس های 
شبانه می شوند. «رضا قاســمی» در کتابش خبر از 
نگاهی داد که همیشه؛ چه روز و چه شب بالای سر 
ما، نگاهمان می کند و راهی به رهایی مان نیست از 
آن. تماشای نمایشی از بهرام بیضایی با آنکه بالای 
سر، نگاهی خیره داریم همان خواب شبانه می شود. 

پیر شدیم مانند موی سپید بهرام بیضایی. 
ادامه در صفحه ۱۰

 اینکه داستانگویی تودرتو از کِی در کارِ 
من پیدا شده- حالا که فکر می کنم شاید 
مرگ یزدگرد؛ مگر خانواده آسیابان هر 
یکی داستانی از خود نمی سازند که هم 
راست می تواند بود و هم دروغ؟ گرچه 
در «سلطان مار» به رغم واقعیت گرایی 

اجتماعی آن دوره گمان می کنم 
«هزار افسان» را می توان در سیال بودن 

نمایشی دید و پیش از آن «هشتمین 
سفر سندباد» سال چهل وسه و حتی در 
«دیوان بلخ» که خیلی هم واقع گراست

  این طور که از فشــرده ی «چهارراه» پیداست،  �
نمایش در چهار زمان متفاوت تعریف می شــود و 
ظاهرا با موضوع مرکزی و داستان های پراکنده اش 
یگانگــی زمان و مکان و موضوع ارســطویی را هم 
رعایت می کنــد و هم به هم می ریــزد. همین طور 

است؟ 
همــه نمایش در یک چهــارراه می گــذرد و حتّی 
چایخانــه اَجَقْ همان وســط بازی می شــود. ولی این 
یگانگی مَکان با گُریز به درمانگاه و خانه و جاده نزدیک 
مرز در داستانِ پرستار، و سر زدن به خانه راننده و زنش 
و باجه تلفــن در طرابوزان در داســتان راننده، و عبور 
از اتاق نامهْ رســانی و دفتر رئیس و خیابان در داستانِ 
نامهْ بَر می شــکند؛ و همچنین با گُذرِ سارنگِ سَهِش از 
محلّه یی که دیگر نیســت، و گُذر نهال فرّخی از محلّه 
چنان که هست! «چهارراه» همچنین خُرده داستان های 
پراکنده  یی از کســانی تعریف می کند که نهال فرّخی یا 
سارنگ سَــهِش به آنهــا برمی خُورَند؛ و داســتان های 
کوتاهی از پرستار، راننده و زنش، نامهْ بر، پزشک زیبایی 
و خانــمِ همراهَش، و حتّی مــردِ حرصی که پی زنش 
می گردد و خانم چراغ قوّه به دست و تماشاگر جدّی که 
نگرانِ تصادف اند! داستان های نامربوطی که کم کم با 
داستانِ اصلی مرتبط درمی آیند. از طرف دیگر بله- در 
چهــارراه تصــادف رخ داده، و دارد رخ می دهد، و رخ 
خواهد داد، و رخ دادن آن را کســانی دیده اند. فصل ها 
دســت کم چهار زمان را مشــخّص می کنند. فصل ها 
نمی توانند بیش از سه زمان را تعریف کُنند. «چهارراه» 
با زمــان کار می کند. از همان لحظــه اوّل نهال فرخّی 
مســئله گُم  کردن زمان دارد. ساعتش همخوان نیست 
با دیگر ســاعت ها! آقای وقت شــناس اعــلام می کند 
زمان را نمی شــود گُفت چون تا بگویی گذشته است. 
هر یکی از نقش ها گاه به گاه درمی آیند و زمان را اعلام 
می کنند [دکّه دار، پاســبان، خبرنگار، زن دســت فروش 
و...] نهال فرّخــی دائم ســاعت می پرســد و ســاعتِ 
دســتشْ را سارنگِ سَهِشْ پانزده سال پیش به او هدیه 
داده است بی خبر از پانزده سالی که از هم گم خواهند 
شــد. در  دیدار کوتاهِ شان سارنگ می گوید حالا زمان به 
کُندی می گذرد ولی بعد ها می گوییم چه زود گذشــت. 
نهال فرّخــی جایی می گویــد: هیچ کدومِ این ســال ها 
برنمی گــرده! زمــان در خانه پرســتار، درمانگاه، جاده 
نزدیــک مرز، خانه راننده و زنش، باجه تلفن طرابوزان، 
در تالار نامهْ رسانی و دفتر رئیس، برای هرکس با شتابی 
جُدا می گُذَرد. در تأکید بر زمان، به خواست و پافشاری 
من موسیقی «چهارراه»، مشــخصا واهنگِ زمان دارد، 
چون تیک تاکِ عقربه های ساعت که گویی از چیزی خبر 
دارند؛ و پاهنگ دومِ موسیقی شلوغی راه بندان هاست، 

که گویی بوقِ سواری ها فاجعه را می دانند. 
  در فشــرده ی «چهارراه» گُفته شده که داستان  �

سارنگ سَــهِش و پیدایش و مــرگ او هم احتمالا 
نوشته نهال فرّخی است! 

می تواند باشــد یا نباشــد. فرضی اســت که محال 
نیست. نمایش هیچ حدّی ندارد یا تأکید و اصراری! 

  چرا نهال فرّخی باید چنین داستان وحشتناکی  �
نوشته باشد؟ 

نهال فرّخی بازیگر آینده داری که همان آغاز کارش 
حذف شــده و حالا برخــلاف ظاهرش خانــم معلّم 
تنهای دلسردی اســت در نمایش می گوید زیاد مرتّب 
نیســتم، فکرهایی توی ســرم می آد و می ره و جابه جا 
می شــه! بــاغ از او گم شــده، عشــق از او گریخته، و 
شــوهر ناخواســته اش را ســفر با خُود بُرده. می گوید 
باید کار کُنــم تا پول دواهامو درآرَم! شــرایط از او یک 
روانْ  پریش ســاخته که هنوز هم گاهی برای دلخُوشی 
یادداشــتک های نمایشــی برای خُــودَشْ خط  خطی 
می کند. در «چهــارراه» چندتای آنها را از زبان خودش 
می شنویم: داستان بازیگر کنار نهاده یی که هنوز گاهی 
به دیــدنِ خوابِ صحنه از خواب می پَرَد هراســان که 
مبادا نقش یادش رفته باشــد. پیداست که این داستان 
خُودش اســت. چندتای دیگر که گفتم گرداگرد همین 

داستان است: 
- داســتان پرستاری که برای گریز از هر مشکل، گیر 

مشکل تازه یی می افتد. 
- داســتان راننده عیالواری که حواســش پیش آن 

پرستار است! 
- داســتان نامهْ بر که نه وام بهــش می دهند و نه 

مرخصی تا زن پابه زای اش را به بیمارستان برساند! 
- داستان پزشک زیبایی که جای سینمای روبه رو در 

تالار نمایش «چهارراه» نشسته و نمی داند چرا؟ 
نهالِ فرّخی، دو، ســه داستان دیگر را هم نمی گوید 

که می بینیم: 
- مــردِ حرصی که در تالار نمایــش «چهارراه» پِی 

زنش می گردد! 
- خانم چراغ قوه به دستِ انتظامات که پی پزشکی 

برای کمک به مصدومِ فاجعه می گردد! 
- تماشاگر جدّی که مایل است نمایش دنبال شود 

حتّی اگر پایان آن فاجعه  باشد! 
آمــدن و رفتن سارنگ سَــهِش می توانــد خُودش 
داستانِ خیالی نهال فرّخی باشد که از خُودَش می سازد. 
او سارنگ سَهِش را از دســت داده است و پانزده سال 
اســت با خیال وِی جنگ و گُفتُگو دارد و حالا می تواند 
در خیالــش او را برگرداند و با او حــرف بزند و او را از 
این که خواســته و دانســته قالش گذاشته تبرئه کُنَد و 
روح خُودَش را برهاند و یا اصطلاحا با نوشتن، خُودش 
را درمــان کُنَد. درواقع او جای داســتان های ننوشــته 
سارنگ، خُودِ او را می نویسد؛ داستان پدرِپسرش را و با 
دادن تصویــری از وی او را زنده می کند. نهال چه خُود 
چه ســارنگ را بنویسد هردو را نوشته است و می تواند 
هم ســارنگ سَهِش واقعا آمده باشد تا ویرانه رویاهای 

خُود را ببیند؛ و یا شاید هم رویا را یادآوری کُنَد! 
  «چهارراه» با مضمونی ساده شروع می شود.  �

نهال فرّخــی می خواهد نامه یی را که اشــتباها به 
صندوق انداختــه پس بگیرد. در راه او هشــت، 
نُــه برخورد نمایشــی کوتاه از محلّــه و مَردُم آن 
می بینیم. بعد نمایش، نهال فرّخی را رها می کند و 
سارنگ سَهِش را دنبال می کند که پِی محلّه گُمشده 
خُود می گــردد. در راه او هم هشــت نُه برخورد 
نمایشــی از مردم محلّ و حاشــیه آن می بینیم. 
بعد صحنه برخُورد نهال و سارنگ است که رابطه 
پیچیــده آنها چهارچوب اصلی نمایش را آشــکار 
می کنــد و در آن مشــخّصا صحنه های پرســتار، 
دعوای راننده و زنــش، نامهْ بر و زن پابه زای اش، 
صحنه پزشک زیبایی و خانم صندلی کناری اش را 
همزمان با مردِ حِرصی و تماشــاگر جدّی و خانمِ 
چراغ قوه  به دســت می بینیم. با این توصیف آیا 
می شــود گفت ســاختمان نمایشــی «چهارراه» 
 هزارویک شبی است؟ و اگر هست، این ساختمان 
تودرتو از کِی در کارتان پیدا شده چون در «گُزارشِ  

ارداویراف» و «طربنامه»  هم دیده می شد. 
خیلــی  جــواب  نمی توانــم 
درســتی بدهــم مگــر در نقش 
پژوهشگر و منتقد برگردم یک  بار 
کارهای قبلی را بخوانم! امّا برای 
این که خیلی هم بی جواب نمانده 
باشید بگویم که این تمایل به گُریز 
ارسطویی شاید  نمایشی  از شکل 
ندانســته از روز دیدن نخســتین 
شــبیه خوانی یا تعزیه در من پیدا 
شــد؛ و با شــناختن تقلید گر چه 
ندیده و  بــر تحت حــوض  هرگز 
تنهــا بر صحنــه یک طرفه غربی 
دیده باشــم، حتما در من قوی تر 

شــد. قبل از هر چیــز تعزیه و تقلید به مــن آموختند 
که نمایش می تواند داســتانگو [چه کُهن چه معاصر] 
باشــد و نه لزومــا دارای وحدت های ســه گانه که یک 
مجلسِ محاکمه هم دارد. تــراژدی یکی از گونه های 
بســیار مهمّ نمایش است نه امّا تنها شکل و تعریف، و 
احتمالا گُریز از بندهای آن اســت که شکل های بعدی 
نمایــش غربی را به وجــود آورده. درواقــع، هم زمان 
بــا نظریه ثبت شــده ارســطویی، نظریه ثبت نشــده ی 
«هزارافســان» [به نام ترجمه اش  هزارویک شــب] تا 
امروز بازمانده که سرچشمه بسیاری سرْ چشمه هاست. 

خیال می کنم در «چهارراه» برخوردهای عجیب وغریب 
و مبالغه آمیــز و نامنتظر کســانی با نهال و کســانی با 
ســارنگ هم به جنّ و پَری «هزارافســان» برمی گردد و 
هــم واقعا به روزگار معاصر؛ و شــاید همین دوگانگی 
اسطوره یی مردمِ هزارافسان است که تا امروز هم چنین 
شــگفت انگیز و همچنین فهمیدنی اند. مردمی که در 
«چهارراه» حتّی در محبّت هم مهاجم اند، و بِدین رفتار 
نخســتین چیزی که ویران می کننــد خُودِ اصلِ محبّت 

است! 
ولی اینکه داستانگویی تودرتو از کِی در کارِ من پیدا 
شــده- حالا که فکر می کنم شــاید مرگ یزدگرد؛ مگر 
خانواده آســیابان هر یکی داستانی از خود نمی سازند 
که هم راســت می توانــد بود و هــم دروغ؟ گرچه در 
«سلطان مار» به رغم واقعیت گرایی اجتماعی آن دوره 
گمان می کنم «هزار افســان» را می توان در سیال بودن 
نمایشی دید و پیش از آن «هشتمین سفر سندباد» سال 
چهل وسه و ســپس تر حتی در «دیوان بلخ» که خیلی 

هم واقع گراست! 
  در سنّت های تئاتری «چهارراه» به چه مقوله و  �

تقسیم بندی تعلّق دارد؟ 
تئاتری  در سنّت های  چهارراه 
دارد که  تعلّــق  بــه مقوله یــی 
خُــودَش خلــق می کند؛ شــکل 
نُویی از ســنّتِ نمایشِ روایی، که 
بســیاری از نمایش های شــرقی 
بِدان تعلــق دارند امــا برخلاف 
با مضمون های  آنها  از  بســیاری 
شــاید  تودرتــوی اش  نمایشــی 
یک «هزارافســانِ» نمایشی ولی 
معاصر اســت. مهم بــود برایم 
که بــرای جهان معاصــر، بتوان 
شیوه یی کُهن را نُو کرد. خب بعد 
و به قول بعضی ها - که چی؟ در 
هر مقوله فاجعه های نوشتاری زیادَند و هم نوشته های 

مُهم. من که منتقد نوشته های خودم نیستم! 
 «چهارراه» کِی نوشته شد، و در مرحله اجرا چه  �

تغییراتی پیدا کرد؟ 
«چهارراه» ســال هشتادوهشــت در تهران نوشته 
شد، بدون قراری و حسابی و اُمیدی به تصویب و اجرا؛ 
در واقع برای خُودَم- مثل همه آنها که می نویســم و 
کنار می گذارم تا شــاید از سَرَم بیرون کُنَم و روی دستم 
می مانند تا روزی که پاره کُنَم. به هرحال همین بود که 
حالا هســت؛ همین بَدَنه و شخصیت های اصلی، و نیز 

شــخصیت های میانه  یی که هریک طــوری در فاجعه 
نقشــی داشــته اند؛ نه به همین پیراستگی، درعوض با 
کلّی یادداشت های جُداگانه برای شخصیت های گُذری 
که باید در صورت بازشدنِ فضا و احتمالِ موافقت های 
مرحمتی و همچنین داشــت و نداشت بازیگر تصمیم 
می گرفتــم کُدام ها باقــی بماند و کُدام هــا کنار برود. 
این شــیوه ســیالِ اندازه کردنِ نمایش با امکانات و نه 
بالعکــس، زاییده زمان ها و شــرایطِ متزلزل اســت. با 
همین شــیوه بود که در فشــار و آشــفتگی سال های 
پنجاه وهفت و پنجاه وهشت «نوشــته های دیواری» را 
نوشتم. تَکْ گویی های نمایشی بسیار ولی مستقلی که 
تنها اشــتراکِ آنها فضای انقلابی بود، و می شــد با هر 
تعداد بازیگر در هر شــرایطی تعــدادی از آنها را اجرا 
کرد. بازیگران درعین حال همه صحنهْ یاران هم بودند 
و علاوه بــر تکْ گویی نقش های خُودِشــان، زنده کردن 
پس زمینه بــا آمد ورفت های گروهــی، و دیدنی کردنِ 
تغییــرات محیط و مردُم را هم به گردن داشــتند، و در 
صورت هر اشــکالی هر کُدام از بازیگران می توانستند 
جایگزیــن دیگری بشــوند حتّی اگر تکْ گویــی را از رو 

بخوانند، و نمایش هرگز زمین نمی مانْد. 
 «نوشته های دیواری» هرگز به اجرا نرسید. دوستِ 
مُوجّه تــر از منی خیز برداشــت آن را بر صحنه- بر هر 
صحنه یی- بِبَرَد. متن را بُرد کُپی کُنَد و اصل را برگردانَد، 
ولی جز چند تکْ گویی که احســاس کرد بی مسئله اند، 
هرکُــدام از بقیــه را که احتمال حــذف داد پول خرج 
کپی گرفتــن نکرد و به من هم نگفت. مطمئنا خسّــت 
نبود و بی پولــی و ناچاری  بــود. تک گْویی ها را پخش 
کرده بود که هرکس نقش های خُودَش را بازنویســی 
کُند و اصل را برگردانَد و ظاهرا جُز یکی دوتَن فردا کسی 
به تمرین برنگشــت؛ و من امروزه از حدود سی وپنج تا 
چهل وسه تکْ گویی، تنها یازده تای آنها، و بعضی مکرّر 
یعنی هم اصل و هم کُپی را دارم؛ و فقط نام چندتایی 
از تک گویی های ناپدیدشده را در حافظه. گُفتَند بعد از 
خوانــدنِ متن حرف بالا گرفته بودْ کــه آیا ما حقِّ نقدِ 
جریان را داریم در برابر این ســیلِ خروشــان؟ و بازیگر 
مهمّی با احساس خطرِ شــرافتمندانه گُفته بوده آرزو 
دارم ایــن نمایــش را ببینم نه کــه آن را روی صحنه 
بــازی کُنَم! احتمالا راســت بود کــه بازیگران بعضی 
تلفنی عذر خواســته بودند یا اصلا عذر هم نخواســته 
بودند و فقط بی سروصدا رو نشان نداده بودند، و شاید 
بعضی حتّی متنِ توی دستشــان را هم سربه نیســت 
کــرده بودنــد. بعد هم جــواب تلفن نــداده بودند، یا 
گفته بودند پیدا نمی کنند، یــا گفته بودند گُم کرده اند، 
یا اصلا منکر گرفتنش شــده بودنــد یا حتّی منکرِ انکار 
خود! امیــدوارم حالا بالاخره، کســانی که به هر دلیل 
دست نوشته هایشــان را پس نداده اند، اگــر این گُفتُگو 
را می خواننــد، و اگر آنها را دور نریخته اند، حتّی شــده 

بی اسم به من برگردانند. 
 «نوشــته های دیواری» مثــل خیلی دیگــر از کارها 
نشــد، امّــا شــیوه تکْ گویی های نمایشــی ســیال به 
«مجلس شبیه» و سپس تر به «افرا» رسید؛ و همچنین 
تجربه ناشــده صحنهْ یاران بعدها در «مجلس شبیه» 
و «افرا» جــواب داد. «چهارراه» از برخی نظرها دنباله 
تجربه قربانی شده و ناشده «نوشته های دیواری» است. 
اینجا خوشــبختانه دســت وپازدن ها و اجازه بازی های 
تهران و نظارت های ناهمخــوان اداری گوناگون نبود، 
و با پیش آمدن امکان واقعا فرصتی شــد «چهارراه» را 
بی فشار برای بازیگرانِ واقعا موجود و واقعا آماده اندازه 
کُنَم. بسیاری از یادداشت های کنار نهاده به «چهارراه» 
برگشــت و حتّی برای چند بازیگری که بی نقش  مانده 
بودند نقش هایی نوشتم. سال هشتادوهشت در تهران، 
به خیالم نمی گذشت هرگز روزی جای دیگری از جهان 

«چهارراه» را بر صحنه  سه طرفه ببینم! 
  صحنهْ یاران کی هســتند؟ تا پیش از «مجلسِ  �

شبیه در ذکرِ مصایب» و «افرا یا روز می گذرَد» چنین 
عنوانی نداشتیم. 

صحنهْ یاران تا حدودی اختراع من است برگرفته از 
چندکاره بودن فردْخوان و شبیه سْازِ تعزیه، و نقش پوش 
و دســتْ پوشِ تقلید که هر کدام در یک مجلس گاهی 
بیش از یــک نقش یا وظیفه داشــتند و ممکن بود به 

صورت ها و نقش های چندی درآیند. 
  می شــود صحنهْ یاران را با هم سرایان مقایسه  �

کرد؟ 
کسی جلویتان را نمی گیرد ولی جان من دقّت کُنید؛ 
هم ســرایان هرگز نقشــی جز خُود بازی نمی کنند و در 
«چهارراه» کسی هم سرایی نمی کند. گرچه هم معنای 
پرسش های هستی شناسانه هم سرایانِ آتنی یا نمایش 
نــو و کابوکی ژاپنی ویژه زمان آشــفته میــانِ دو نظم 
است؛ و هَم صحنهْ یاران در نقش های گروهی خاموشِ 
خُود نمایش دهنده و چشــمْ آیندکُننده تغییرهای زمانِ 
آشــفته اند؛ و فرآورده بصری گروهی شان دیدنی کردنِ 
تغییرهای مــکان و زمان و فضاها و دوره ها در صحنه 

خالی است! 
در «نوشــته های  دیــواری» صحنهْ یــاران مــرا نیاز 
افتــاد در حلِّ چندین گیرِ صحنه یــی. اوّل این که چون 
بازیگرانــی همه کاره، همه نقش هــای تکی یا جمعی 
را بازی کُنند. هم زمان جابه جایی های وســایل صحنه 
یا تغییر نقش هــای خود را چنان انجام دهند که زمان 
نگیرد و به چشم نیاید. دیگر این که در هماهنگی های 
گروهی، فضای نمایش و پس زمینه تاریخی آن را پیش 
چشم تماشاگر درآورند. و مرا از هر دشواری جا به جایی 
دکورهای ســنگین در توضیح زمان و مــکان برای ابد 
خلاص کُنند. و مهم تر از همــه اینکه از طریق آنها در 
نمایش خیابانی یا مِیدانــی حرکت مردم و نفس آنها 

را احساس کُنَم. 
ادامه در صفحه ۱۰

گفت وگو با بهرام بیضایی به مناسبت اجرای «چهارراه» در دانشگاه استنفورد

جار می زنیم صدایی شنیده نشود

عســل عباســیان: بهرام بیضایی کارگردان و نمایش نامه نویس ایرانی در نخســتین روزهای بهار امسال نمایش 
«چهارراه» را در جشــنواره هنر ایرانی دانشگاه استنفورد روی صحنه برد؛ نمایشــی با بازی مژده شمسایی، علی 
زندیه و بیست وپنج بازیگر دیگر. «چهارراه»، پس از «جانا و بلادور»، «برخوانی آرش»، «شب  هزارویکم»، «گزارش 
ارداویراف نامه» و «طرب نامه»، ششــمین اثری بود که بیضایی در ســال های مهاجرتــش از ایران روی صحنه 
می برد. این هنرمند ایرانی از ســال ۱۳۸۸ و برای پژوهشــی یک ساله به دانشگاه اســتنفورد و بخش مطالعات 
ایرانی این دانشــگاه دعوت شد، اما حمایت بخش مطالعات ایرانی این دانشگاه از فعالیت های این کارگردان و 
نمایش نامه نویس نامی سبب شــد تا او ماندن در دیار غرب را به بازگشت به ایران ترجیح دهد. بیضایی از سال 
۱۳۹۱ و هرســاله یک نمایش را با حمایت این مرکز به صحنه برده است.  طبق برنوشت (بروشور) نمایش، بهرام 
بیضایی طرح و تم اصلی نمایش را سال ها قبل یعنی تابستان سال ۱۳۴۲ نوشته است. تمی که بعدها در بسیاری 
از کارهای او از جمله فیلم رگبار (۱۳۵۱) نیز تکرار شــده اســت.  او در جایی از این برنوشــت می گوید: «چهارراه 
آخرین نمایش نامه ای بود که من در ایران نوشــتم، سال هشتادوهشــت خورشیدی و هنوز صحبتی از سفری به 
هیچ جا نبود. اما شــگفت که چهارراه از ســفری می گوید که نهال فرخی به آن مطمئن نیست و سارنگ سهش از 
سفری می آید که هرگز به آن نرفته بوده است». فشرده رخدادهای «چهارراه» به این شرح است:  «سر چهارراهی 
تصادفــی اتفاق افتاده (نهال فرخی حادثه را در مجله می خواند) و به زودی اتفاق خواهد افتاد (خبرنگار پی خبر 
آن برای چاپ در مجله است) و هم اکنون دارد اتفاق می افتد (برخی لحظه به لحظه آن را خبر می دهند) و کسانی 
بعد از اتفاق دارند آن را تعریف می کنند (حتی خود قربانی). آیا همه نمایش بازبینی گذشــته است؟  نهال فرخی 
که نامه ای را اشــتباها به صندوق انداخته و در تلاش است آن را پس بگیرد سر چهارراه سارنگ سهش را می بیند 
که پس از ســال ها گویی از سفر دوری آمده و پی محله خود می گردد. پرســش سال های نهال این است که چرا 
سارنگ ناگهان بی خبر ترکش کرده، و پرســش سال های سارنگ این است که چرا این همه سال کسی سراغش را 
نگرفته؟  تصادف به خودی خود رخ نداده و کسانی که ندانسته در آن نقش دارند در آن نقشی ندارند. پرستاری که 
در خیال گریختن از گرفتاری های خودش هرچند به یکی آویخته، گیرِ گرفتاری تازه ای می افتد. راننده آشفته حالی 
که دلش پیش پرســتار اســت که ناچار با راننده دیگری رفته، گیجِ حالِ حالای زنش و خودش، سارنگ سهش را 
زیر چرخ های خود له می کند که ســارنگ ســهش، تا زندگی دیگران را بهم نریخته باشد، خود در راه آن ایستاده.  
نامه های سارنگ سهش را که هرگز به نهال نرسیده، نامه بری که هم زمان با مرگ وی دارای فرزندی شده به نهال 
فرخی می رساند که پانزده سال است چشم به راه آن نامه هاســت؛ و پزشک جراح زیبایی که قرار بوده کنار زنش 
در سینمای روبه رو نشسته باشد و حالا اشتباها در تالار نمایش چهارراه کنار خانم دیگری نشسته، در محل حادثه 
مرگِ روی صحنه را تفســیر می کند.  اینها همه، و حتی شــاید آمدن سارنگ سهش، و مرگ تلخ او یادداشت های 
نمایشــی نهال فرخی اند که در همان آغاز کارش از بازیگری کنار نهاده ش.  نهال فرخی عشــق را با مرگ سارنگ 
ســهش زنده می بیند، و سارنگ سهش که تا واپســین دم گمان می کرد جز نامه هایش هرگز چیزی خلق نکرده در 
فرزند مدرسه ای اش امید، (که از وی بی خبر اســت) ادامه می یابد. فرزندی که ناچار هویت دیگری به وی داده 
شده و با این حادثه در آستانه بازشناسی نام و جایگاه گمشده خود است؛ و همه این داستان ها در باغی می گذرد 
که سال هاست گم شــده!» با یاری مژده شمسایی عزیز، میسر شد تا در واپســین روزهای بهار، با بهرام بیضایی 

گفت وگویی صورت دهیم که شرح آن در ادامه آمده است.

فرزاد سپهر . روزنامه نگار
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